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Abstract 

Common nouns, in most natural languages, are divided into two categories: Count 

nouns and mass/noncount nouns. There are both syntactical and semantical 

distinctions between mass terms and count terms. However, among these 

distinctions, a syntactical distinction is the most obvious. Mass nouns are modified 

by numerals. For example, in English, we can talk about “two dolphins” or “three 

trees.” but we can not speak about “bronze” and “water” in this way. On the 

semantic side, according to objectual interpretation, an individual object—a 

dolphin— can satisfy “x is a dolphin.”   But an individual object can not satisfy “x is 

water.” At least in most times, a collection of particles, drops, molecules —and so 

on—can satisfy that sentence. A central question here is that what is the nature of 

this “collection”?  Is this collection an abstract set or a concrete mereological 

fusion? Accordingly, there are two approaches based on set theory and mereology. 

First, in this paper, I considered challenges faced by these two approaches, then I 

showed that the mereological-based approach with some modifications would 

overcome these challenges.  
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  علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاهپژوهي منطق
  148 -  129، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ علمي نامة علمي (مقالة  دوفصل

  هاي ناشمار انضمامي سمنتيك عبارت

  *آبادي محسن شعباني صمغ

  چكيده
ميان اين  شوند. ناشمار تقسيم ميي شمار و  هاي عام به دو رده هاي طبيعي اسم در اكثر زبان

ها هم تمايز نحوي برقرار است و هم تمايز سمنتيكي. در اين ميـان امـا يـك     دو رده از اسم
هـاي عـددي    تواننـد بـا معـرفّ    هـاي شـمار مـي    تمايز نحوي بارزتر از ديگران است: اسـم 

سخن گفت، » سه درخت«يا » دو دلفين«توان از  شوند. براي مثال، در زبان فارسي مي  همراه
ي سـمنتيكي،   در سـويه . سان شـمرد  توان بدين را نمي» آب«يا » برنز«هايي همچون  اما واژه

را » دلفين است x«ي  تواند جمله مي—يعني يك دلفين—بنابر تفسير شيئي، يك شيء متفرد
را يك شيء متفـرد  » آب است x«ي  جمله—كم در اغلب موارد دست—صادق گرداند. اما

اسـت كـه چنـين     آن ماننـد  ها و به ها، مولكول ها، قطره از ذره» جمعي«بلكه كند،  صادق نمي
چيست: آيا ايـن  » جمع«پرسش محوري اين است كه سرشت اين   نقشي را برعهده دارند.

اسـاس،   ي انتزاعي است يا يك كل انضمامي متشكل از اجزاء؟ بـراين  يك مجموعه» جمع«
ي جــزء و كــل) وجــود  ي (نظريــهرشناســي مجموعــه و پا رويكــرد مبتنــي بــر نظريــه  دو

روي هـر دو رويكـرد را    ي پـيش هـا  داشت. در نوشـتار كنـوني نخسـت دشـواري      خواهد
تعديل  و ايم كه رويكرد مبتني بر پارشناسي با قدري جرح ايم و سپس نشان داده كرده  بررسي

  رو برآيد. هاي پيش تواند از پس چالش مي
هـاي ناشـمار انضـمامي،     اسـم  هـاي شـمار،   اسـم  هاي طبيعـي،  سمنتيك زبان ها: دواژهيكل

 ها ي مجموعه نظريه، كل) ي جزء و  (نظريه پارشناسي
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 مقدمه. 1

ــان  ــياري از زب ــان در بس ــي ( دستورشناس ــاي طبيع ــمnatural languageه ــام  ) اس ــاي ع ه
)common nouns(  را به دو رده  ) ي شمارcount nouns) و ناشمار (mass/non-count nouns (

، ”cat” ،“idea” ،“set“هـايي همچـون    اسـم  1انگليسـي   براي مثـال، در زبـان   .كنند مي تقسيم
“rabbit” هايي همچون  هاي شمار و اسم اسم“water” ،“rice” ،“music” ،“sliver”  هـاي   اسـم

). مبناي ايـن  Nicolas 2018, Bunt 1985, Pelletier & Schubert 2003گردند ( ناشمار تلقي مي
هـا   تواند معيارهاي نحوي باشد. براي مثال، برخي از سورها در بعضي زبـان  بندي مي تقسيم

هـاي ناشـمار باشـند. يـا      ص اسـم هاي شمار و برخي ديگـر مخـت   ممكن است مختص اسم
هاي شمار همراه شوند. اما معيارهاي  هاي جمع صرفا با اسم است در يك زبان نشانه  ممكن

ر باشـد. از سـوي ديگـر، بـا بهـره       گيـري از   نحوي ممكن است از زباني به زبان ديگر متغيـ
ها تمايز برقـرار كـرد. در معيارهـاي     توان ميان اين دو رده از اسم معيارهاي سمنتيكي نيز مي

گيرد. چنانكـه مشـاهده خـواهيم كـرد،      لت يا خود مدلول مبنا قرار ميي دلا سمنتيكي نحوه
تنهايي قادر نيستند موجب امتياز ايـن دو رده   يك از اين معيارهاي نحوي و سمنتيكي به هيچ

  ها شوند.  از اسم
ترين حالت چنين اسـت:   هاي ناشمار در ساده ي عبارت هاي دربردارنده شكل كلي جمله

»x F موضـعي   جاي يـك محمـول تـك    مله يك عبارت ناشمار بهدر اين ج». استF   قـرار
بـراي مثـال   —توانـد حـاكي از يـك محمـول انضـمامي      مي Fاين،  بر خواهد گرفت. افزون

، »اميـد «براي مثال —يا يك اسم انتزاعي باشد—ها اين  مانند و به» xبودن  نقره«، »xبودن  آب«
هـاي ناشـمار    ي انضمامي اسـم  ا پيداست، در گونهه ها. چنانكه از مثال اين  مانند و به» اعتماد«

هنگـام   شود. براي مثال، ما در گفتار روزمره يا علمـي بـه   يك قسم خصلت جمعي يافت مي
ي الف يا مقادير آهن  هاي سطحي منطقه اي گل رس، آب هاي ناشمار از توده مواجهه با اسم

ود و  ي دوم فقدان حد  ر گونهگوييم. اما د آن سخن مي مانند موجود در خون يك شخص و به
ثغورِ مشخص سبب ناشماربودن اين قبيل اسامي است. مضمون محوري نوشتار حاضر نيـز   

هاي ناشـمار اسـت، لـذا بحـث را بـه       ي نخست اسم همين خصلت جمعي مندرج در گونه
 حاكي از يك محمول انضمامي است. Fكنيم كه  مواردي محدود مي

وشتار حاضر اين است كه (در تفسير شيئي از سورها) در ي اصلي ن خلاصه مسئله طور به
نسبت خواهد داد. در پاسخ به اين  xتابع تعبير چه شيئي را به » است x F«اي همچون  جمله
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اساس ) نام دارد. برsingularismپرسش دو رويكرد وجود دارد. رويكرد نخست مفردگرايي (
تواند يك  . اين شيء مفرد مجتمع مييك شيء مفرد اما مجتمع است xاين رويكرد، مدلول 

اساس، دو گونـه   ي حاوي اشياء ديگر يا يك كلّ متشكل از اشياء ديگر باشد. براين مجموعه
هـا مبتنـي اسـت و     ي مجموعـه  رويكرد مفردگرايانه وجود خواهد داشت كه اولي بر نظريه

 كل).- ي جزء ي پارشناسي (نظريه دومي بر نظريه

) يـا  plural logic) است و بر منطق جمعي (pluralismرايي (گ رويكرد دوم رويكرد جمع
ف تـابع تعبيـر بـه    ) استوار است. در منطق متعارplural quantificationمنطق تسوير جمعي (

در منطق جمعي امـا تـابع     دهد. ثابت يا متغير منطقي هر بار فقط يك شيء را نسبت مي  هر
ها يا متغيرها نسـبت بدهـد. لـذا منطـق      ثابت  هتعبير قادر است هر بار بيش از يك شيء را ب

و  )aaهـاي جمعـي (   ) از ثابـت x) و متغيرهاي فـردي ( aهاي فردي ( جمعي علاوه بر ثابت
گرايانـه بـراي سـمنتيك     حـال اگـر رويكـرد جمـع     2برد. ) نيز بهره ميxxمتغيرهاي جمعي (

عبيـرْ يـك شـيء    تـابع ت » نمك اسـت  xx«اي همچون  هاي ناشمار اتخاذ شود، در جمله اسم
 xxمتفرد مجتمع (يك مجموعه يا يك كل) را كه براي مثال شـامل ذرات نمـك اسـت بـه     

ديگـر،   سـخن  دهـد. بـه   نسبت مي xxدهد، بلكه در آنِ واحد كثيري از اشياء را به  نسبت نمي
3كند. نحو جمعي ارجاع مي جاي اينكه به يك جمع ارجاع كند، به به xxمتغير 

  

ارچوب ههاي ناشمار در يك چ بخشيدن به سمنتيك اسم نسق و امكان نظم ي حاضر مقاله
كند. در ايـن راسـتا، نخسـت بـه معيارهـاي تمـايز        مفردگرايانه منطق متعارف را بررسي مي

افكنــيم و پــس از تشــريح و ارزيــابي دو رويكــرد  هــاي شــمار و ناشــمار نظــري مــي اسـم 
كوشيم با اعمـال اصـلاحاتي در    رشناسي ميها و پا ي مجموعه ي مبتني بر نظريه مفردگرايانه

  رو پاسخ بدهيم. هاي پيش رويكرد پارشناختي به چالش
 

  هاي شمار و ناشمار . معيارهاي نحوي براي تمايزنهادن ميان اسم2
 وهاي شـمار   اسم تمايزنهادن مياندستورشناسان در زبان انگليسي سه معيار نحوي را براي 

پذيرنـد، بـراي مثـال،     را مـي  ”s“ي جمع  هاي شمار نشانه اسم) 1اند:  ناشمار شناسايي كرده
“cat”  و“problem” ي  نشانه“s” به شكل  4پذيرند را مي)“cats”  و“problems” آيند) و  درمي
 ”indefinite article (“a) حرف تعريف نامعين (2پذيرند؛  را نمي ”s“ي  هاي ناشمار نشانه اسم
  ”saltساخت است و درست ”a tree“آيد، براي مثال،  مار ميهاي ش فقط همراه با اسم ”an“يا 
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“a عـددي   گرهـاي  تخصـيص تواننـد در تركيـب بـا     هاي شـمار مـي   . اسمساخت  نادرست
)numeralsهاي ناشمار چنين نيستند، براي مثال،  ) قرار بگيرد، اما اسم“two books”   عبـارتي

*ســاخت اســت امــا  درســت
 “two salt” يــا“two salts”* برخــي ســورها  .5ين نيســتچنــ

)quantifiersهاي ناشـمار؛ بـراي    هاي شمار هستند و برخي ديگر مختص اسم اسم ) مختص
ــور  ــال، سـ ــام ”every“مثـ ــتص نـ ــم  مخـ ــماري هـ ــاي شـ ــون  هـ ــت  ”books“چـ اسـ

 6است ”trust“هاي ناشماري همچون  مختص نام ”a little“) و سور ”every books“  شكل (به
ي حـروف   واسطه شدن دارند (به هاي شمار قابليت شمرده ) اسم3)؛ ”a little trust“(به شكل 
هـاي   عددي، همچنانكه در دو بند پيشين ملاحظه شـد) و اسـم   گرهاي تخصيصتعريف يا 

ــنجيده    ــت س ــط قابلي ــمار فق ــدن ( ناش ــهmeasuringش ــيله ) ب ــددي   وس ــاي ع ي مميزه
)numeral classifiersت توان گف ) را دارند، براي مثال، مي“two bowls of jello”  يا“a glass of 

milk”هاي  ، اما عبارت“a milk”*  و“two jello/jellies”* 7ساخت نيستند. درست   
ي شــمار و ناشــمار  و ردههــاي عــام در د هــايي بــراي افــراز اســم قواعــد فــوق مــلاك

مـوارد  ها وجود دارند كه بر اساس قواعد فـوق در اكثـر    ليكن برخي اسمنهند.  مي  دراختيار
رفتـاري موافـق بـا    ) contexts( هـا  در برخـي بافـت  شـوند، امـا    وقوع خود ناشمار تلقي مي

هـاي زيـر از ايـن قبيـل      مونـه ؛  ندهنـد  هاي شمار از خـود بـروز مـي    خصايص نحوي اسم
  :هستند  ها اسم

(1) There's a hair in my soup! 
(2) The lights were bright. 
(3) Give me three coffees. 

تر، اسمي كه در غالب مـوارد وقـوعش    بيان دقيق (به ”hair“) اسم ناشمار 1ي ( در جمله
برخلاف معيار نخست فوق هاي شمار موافقت دارد)  براي اسم  با خصايص نحوي برشمرده

 ”light“) اسـم ناشـماراي   2ي ( همـراه شـده اسـت. در جملـه     ”a“با حرف تعريف نامعين 
) اسـم ناشـمار   3ي ( را پذيرفتـه اسـت. در جملـه    ”s“ي جمـع   نشـانه   برخلاف معيار دوم

“coffee” ي جمع  معيار دوم  نشانه كه برخلاف افزون بر اين“s” برخلاف  را پذيرفته است و
   كه با يك مميز عددي سنجيده شود. شده است، بجاي اين نيز معيار سوم شمارش

 هـا  زباني نيز حكايت از تفاوت بين ملاحظات فوق ناظرند به يك زبان واحد، اما شواهد
هـايي از حيـث    ) جمله4(- )7هاي ( هاي مختلف دارد. جمله ها در زبان در رفتار نحوي واژه
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 ”capelli” ،“cheveux“هـاي  بـا واژه  ”hair“ي  معنايي متناظر هسـتند كـه در آنهـا رفتـار واژه    
 بوده است: متفاوت» مويم/موها«ترتيب ايتاليايي و فرانسوي هستند) و  به  (كه

(4) I cut my hair. 
(5) Mi somo tagliato i capelli. 
(6) J'ai coupé mes cheveux. 

  ) من مويم/موهايم را كوتاه كردم. 7(
ي جمع را نپذيرفته و لذا طبـق معيارهـاي    نشانه ”hair“ي  ) واژه4ي انگليسي ( در جمله

) كـه ايتاليـايي و   6)، (5هـاي (  گـردد، امـا در جملـه    نحوي اين زبان اسمي ناشمار تلقي مي
) 7صورت جمع هستند. در جملـه فارسـي (   به ”capelli” ،“cheveux“هاي  ، واژهاند فرانسوي
بعلاوه، گزارش شده اسـت كـه برخـي    آيد.  مي نظر هر دو صحيح به» موها«و » مو«استعمال 

لذا ). Trask, 2003, 16هستند (ي جمع  فاقد نشانه و مالايي ژاپني، چينيهاي شرقي زبان
هـاي مفـرد و    مايزپـذيربودن اسـم  يافتن قواعدي نظير قواعد فوق، كـه همگـي مبتنـي بـر ت    

ها ممكن نخواهد بود. همچنين گزارش شده اسـت كـه در زبـان     هستند، در اين زبان  جمع
هـاي ناشـمار نيسـت،     ي مميزهاي عددي مختص اسم وسيله شدن به اي قابليت سنجيده برمه

 شـوند  ي اسامي، چه شمار و چه ناشمار، با مميزهاي عـددي سـنجيده مـي    بلكه اصولا همه
)Ibid(.8  

اي قواعـد نحـوي    نه درون يـك زبـان   دريافت كه توان  لذا، با تأمل بر شواهد فوق، مي
كه با تكيـه بـر آنهـا     ،شود يافت ميقواعد نحوي متناظري  ها وجود دارد، و نه در ميان زبان
هـا، در   هاي شمار و ناشمار برقرار كرد. برخـي واژه  ميان اسم بتوان تمايزي صريح و قاطعي

هـا خصوصـيات نحـوي     در برخـي بافـت   درون يـك زبـان، همچنانكـه مشـاهده كـرديم،     
اگر به   هاي شمار. دارند و در برخي ديگر خصوصيات نحوي عبارتزا هاي ناشمار  عبارت

هـا در   يم كرد كـه برخـي واژه  هاي مختلف بنگريم نيز مشاهده خواه معنا در زبان واژگان هم
اما متنـاظر همـان واژگـان در     هاي شمار هستند، صيات نحوي عبارتيك زبان واجد خصو

  هاي ناشمارند.  زباني ديگر ديگر واجد خصوصيات نحوي عبارت
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  هاي شمار و ناشمار . معيارهاي سمنتيكي براي تمايزنهادن اسم3
ي ممكن نيست؛  هاي شمار و ناشمار تنها شيوه اما رويكرد نحوي براي تمايزنهادن ميان اسم

شـناس   )، زبـان Jespersenتوان برحسب معناي واژگان ترسـيم كـرد. يسِپرسـن (    تمايز را مي
هـا   بسـياري از واژه «نظـر او،  دانماركي، يكي از نخستين محققين در ايـن عرصـه بـود. در    

دقيق را بـه ذهـن    ي يك شيء معين با شكل مشخص و حدود و ثغور دارند كه ايده  وجود
) mass-words» ( واژه تـوده «هـا را   ). او ايـن قبيـل واژه  Jepersen, 1924:198»  (كنند القاء نمي

يـك عبـارت   «اند كه  ناميده است. پلتيه و شوبرت نيز در تاييد رويكرد يسپرسن اشاره داشته
ت ) از موجـودا well-delineatedتحديـد (  شمار بناست كه بـر يـك گـروه مجـزا و خـوش     

كه تصريح كنـد كـه مرجـع     آن دهد، بي وار ارجاع مي كه يك عبارت توده آن كند، حال  ارجاع
). Pelletier & Schubert 2003, p251» (گردد يابد يا به چندين شيء منقسم مي چگونه تفرد مي
اند: اموري واحد با مرزهاي ناروشن و نادقيق و اموري متكثر  ها بر دوقسم واژه مصاديق توده

اي  ميزاني نامشخص. امور واحد با مرزهاي ناروشن و نـادقيق مصـاديق واژگـان انتزاعـي    با 
هستند و امـور متكثـر بـا ميـزان نامشـخص مصـاديقْ       » امنيت«، »عدالت«، »اعتماد«چون  هم

 هستند.» هوا«، »گاز«، »كرَه«، »آب«، »جيوه«، »نقره«همچون  اي واژگان انضمامي

هاي عام جاي دارند، اما برخي محققين  ي اسم رده مصاديق فوق همه از حيث نحوي در
هـاي نحـوي ديگـري نيـز وجـود دارنـد كـه واجـد          چون كواين بر اين باورند كـه رده  هم

ي  را نيـز از زمـره  » قرمـز «خصوصيات سمنتيكي فوق هستند. كـواين، بـراي مثـال، صـفت     
، »كـردن  سـين تح«). يسپرسـن نيـز افعـالي چـون     Quine, 1960, 83دانـد (  هـا مـي   واژه تـوده 

 ,Jepersen, 1924كنـد (  ها قلمداد مي واژه ي توده را از جمله» كردن پالايش«و » كردن برآورده«

 non-count/mass( »هـاي ناشـمار   عبارت«ي  دهند از واژه ). لذا، اين محققين ترجيح مي198

terms(گروه«ي  ) استفاده كنند، و نه از واژه «phraseا كاركرد نحوي اي از الفاظ ب ) كه به رشته
   9آن. مانند براي مثال، گروه اسمي، گروه فعلي، گروه قيدي و بهشود مشخص اطلاق مي

در ارجاع، » ميزان نامشخص تكثر«در مرجع و » فقدان حدود و ثغور مشخص«افزون بر 
هاي ناشـمار برشـمرده شـده     ها يا عبارت ي سمنتيكي ديگر نيز براي اسم غالبا سه خصيصه

 است:
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». گل«، »نقره«، »نفت«هايي همچون  ) هستند؛ اسمstuff( هاي ناشمار مواد ق اسم) مصدا1
هـايي   ) هسـتند؛ اسـم  things/objectsهاي شـمار اشـياء (   اين در حالي است كه مصداق اسم

  ». روستا«، »پنجره«، »درخت«چون  هم
لالـت  د» اشـياء «به  هاي ناشمار ها ممكن است كه برخي اسم كم در برخي زبان اما دست

كـه   علاوه، چنـان  در زبان انگليسي. به ”furniture“ي  ؛ براي مثال واژه»مواد«داشته باشند و نه 
هايي از قبيـل   هايي هستند داراي مدلول انتزاعي: واژه هاي ناشمار اسم اشاره شد، برخي اسم

   10».كوشش«و » راستي«، »اعتماد«

 a1 Fمعني كه اگر  ) هستند. بدينcommulativeهاي انباشتي ( هاي ناشمار محمول ) اسم2
بـراي  ». هسـتند  Fهـم   برروي a1 ،... ،an«توانيم بگوييم كه  باشد، مي an Fباشد و  a2 Fباشد، 

هـم نيـز    روي بـر  bو  a«نامي براي آب دو بركه باشـند، بـديهي اسـت كـه      bو  aمثال، اگر 
  ».هستند   آب

هاي شمار صاحب ويژگي انباشتگي نيستند. براي مثال، عبارت شـمار   ليكن فقط عبارت
ترتيب  به dو  cو  bنام گروه فيزيك در يك دانشگاه باشد و  aرا درنظر بياوريد. اگر » گروه«

» هم گروه هستند روي بر dو  a ،b ،c«ي  شناسي، جمله هاي شيمي، رياضي و زيست نام گروه
دهند. اما  هم يك دانشكده را تشكيل مي روي هاي مذكور بر . زيرا كه گروهصادق نخواهد بود
  اند. هاي شمار واجد ويژگي انباشتگي بسياري از عبارت

باشد، هرچـه   a  F) هستند. اگر distritubaleپذير ( هايي توزيع هاي شمار محمول ) اسم3
ي نمـك باشـد و    دهنام يـك تـو   aاست. براي مثال، اگر  Fاست، واجد خاصيت  aكه جزء 

امـا  ». نمك است bي  توده«توانيم نتيجه بگيريم كه  باشد. مي aي  نيز جزئي از توده bي  توده
است، اما نمك نيست. لذا انتسـاب خاصـيت    aگرچه جزء  cنام يك اتم سديم باشد،  cاگر 

  پذيري نيز عاري از دشواري نيست.  توزيع
هـا يـا    كه براي اسم اي سه ويژگي سمنتيكي بنابراين چنانكه ملاحظه كرديم، هيچ يك از

هـا يـا    توانند موجب امتيـاز قطعـي اسـم    تنهايي نمي هاي ناشمار احصاء شده است به عبارت
ز توانند تا حدودي تمـاي  ها در كنار هم مي هاي شمار از ناشمار شوند، اما اين ويژگي عبارت

  شمار از ناشمار را روشن سازند.
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  ها مجموعه ةنظري ةناشمار بر پايهاي  . سمنتيك اسم4
هـا، تـابع    ي مجموعه ي مبتني بر نظريه كه در مقدمه اشاره شد، در رويكرد مفردگرايانه چنان

 ;Burge 1972( دهـد  ي يك محمـول ناشـمار يـك مجموعـه را نسـبت مـي       تعبير به شناسه

Montague 1973لذا شرايط صدق .( اي همچون  جمله»x F است) «F است)  يك اسم ناشمار
 val(Fx)=T  val(x)val(Fx)  چنين خواهد بود:

دهـد،   ارزش صادق را نسبت مـي » است x F«ي  به جمله  valبنابر شرط فوق، تابع تعبير
ي  ي سره دهد زيرمجموعه نسبت مي xبه متغير  valكه تابع تعبير   Sي  تنهااگر مجموعه اگرو

  نسبت داده است.  Fباشد كه تابع تعبير آن را به محمول  Sي  مجموعه
نسـبت   Sي فرضـي   يك مجموعـه  xاگر به متغير » آب است x«ي  براي مثال، در جمله

ســان  بــه» آب اســت«محمــول  ي آب اســت و شــود كــه شــامل يــك يــا چنــد تــوده  داده
در ايـن صـورت     ي زمين اسـت،  هاي كره ي آب شود كه شامل همه اي تعبير S  ي مجموعه

SS ر صادق خواهد بود. مذكو ي بود و جمله خواهد  
نظر بيايد، اما در  كارآمد به» است a F«صورت  اي به هاي ساده ي فوق گرچه در جمله ايده

هـاي   ي وصـف  هاي دربردارنـده  تر دچار معضل خواهد شد. جمله هاي پيچيده برخي جمله
چـون   هـايي هـم   انـد. عبـارت   يچيـده هاي پ هاي ناشمار از اين قبيل جمله خاصِ حاوي اسم

گـل رس روي ميـز   «يـا  » انده از باران روز ششم فـروردين در كـف خيابـان حـافظ    م آب«
 هاي خاص مذكور هستند.  هايي از وصف نمونه» 6گري كارگاه شماره  سفال

خـاص   ها، يك مجموعه را مدلول وصف ي مجموعه اگر، مطابق رويكرد مبتني بر نظريه
هـاي   اشي از اسـناد محمـول  معضل نخست ن .تلقي كنيم، دو معضل عمده پيش خواهد آمد

اينـك بـا    هماني آنهاست. هم هاست و معضل دوم برآمده از اين جمعي به مدلول اين وصف
  پردازيم. ترتيب به هر دو مورد مي هايي به ذكر مثال

ي برنزي موجـود در   توده«را به وصف » گرم وزن دارد x 200«ي زير محمول   در جمله
  م.دهي نسبت مي» آزمايشگاه شماره پنج

  گرم دارد. 200هاي برنزي موجود در آزمايشگاه شماره پنج  ) براده1(
  كنيم: استفاده مي ) از عملگر 1ي ( بندي جمله براي سهولت در صورت
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(1)(x)  (Fx Gx) 
ي موجـود در آزمايشـگاه   هـاي برنـز   اي وجـود دارد كـه بـراده    يگانـه  xمعني كـه   بدين
ي  ). بنابــه رويكــرد مبتنــي بــر نظريــهGگــرم وزن دارد ( x 200) و Fپــنج اســت (  شــماره
نسبت  xهاي برنزي هستند به  را كه اعضايش براده Sي  ها، تابع تعبير يك مجموعه مجموعه

هاي برنز خـودش يـك شـيء انتزاعـي اسـت و       ي حاوي براده خواهد داد. ليكن، مجموعه
  پذير كند. را صدق» زن داردگرم و x 200«تواند محمول  . لذا نمي اساسا وزن ندارد

ت. براي بررسي آن مثال زيـر را  هماني اس همچنانكه اشاره شد، معضل دوم ناشي از اين
 نظر آوريد:در

ي گلـي بـود كـه     ي گل روي ميز سفالگري در روز ششم فروردين همان توده ) توده2(
  روز هفتم فروردين روي ميز سفالگري بود. 

) باشـد و  a3و  a1 ،a2تكهّ (  ششم فروردين شامل سهي گل در روز  فرض كنيد كه توده
) باشـد. لـذا   b4و  b1 ،b2 ،b3( ي متمايز  ي گل در روز هفتم فروردين شامل چهار تكهّ توده
ي گـل   تـوده «را به عبارت  S1={a1, a2, a3}ي  به رويكرد مورد بحث، تابع تعبير مجموعه بنا

 ,S2={b1, b2, b3ي  دهـد و مجموعـه   نسبت مي» روي ميز سفالگري در روز ششم فروردين

b4}  بنابـه خـواص   ». ي گل روي ميز سفالگري در روز هفـتم فـروردين   توده«را به عبارت
هماني دو مجموعه منوط به يكساني اعضاي آنهاست. اما در مـورد كنـوني،    ها، اين مجموعه
ي  منزلـه  گـل بـه  هـاي   در اختيار ندارد تا هماني تكه اي ها هيچ ابزار نظري ي مجموعه نظريه

ي  اي دربـاره  ي مجموعـه نظريـه   اعضاي مجموعـه را نشـان بدهـد. زيراكـه اساسـا نظريـه      
  شان. هماني ها و اين مثابه عناصر مجموعه به اشياء به هاست و نه راجع مجموعه

نحـوي   را بـه   S2و  S1هـاي   يك راه گريز از دشـواري فـوق ايـن اسـت كـه مجموعـه      
، Fجـزء حـداقلي    ي گل بشـود.  ) تودهminimal partsقلي (كنيم كه شامل اجزاء حدا  تعريف

را برآورده كنـد. بـراي   » بودنF«تواند خاصيت  بنابه تعريف، كوچكترين جزئي است كه مي
توانـد   را مـي » بـودن  نمـك «كوچكترين واحدي است كه خاصيت  NaClمثال، يك مولكول 

ي اجـزاء حـداقلي    مجموعـه  S2و  S1) اگـر  2ي ( برآورده سازد. در مثال مربـوط بـه جملـه   
را » بودن  گلِ رس«رس تعيين شود، يعني كوچكترين واحد شيميايي كه بتواند محمول   گل

هماني دو مجموعه برقرار  اعضاء هر دو مجموعه يكسان خواهند شد و لذا اين برآورده كند،
  خواهد شد. 
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تعبير نيكلاس  ه بهتوان بهره جست. اول اينك حلي نمي ي موارد از چنين راه ليكن در همه
)Nicolas, 2018) اين يك فرض پيشيني (a prioriهاي ناشمار صاحب  اسم  ي) است كه همه

كـه   لحاظ تجربي اين فرض مورد مناقشه قرار گيرد. دوم اين . ممكن است بهاند جزء حداقلي
ن چـو  هـاي ناشـمار هـم    ) برخي اسمPelettier & Schubert, 2003و شوبرت ( ي پلتيه گفته به

“garbage” مشخص نيسـت كـه اجـزاء    ») پرت و خرت«اي همچون  هاي فارسي (برابر نمونه
ــايي    ــن اســت چيزه ــرد. ممك ــد مشــخص ك ــه باي ــداقلي را چگون ــه   ح   ”garbage“ك

شوند از اشياء ناهمگوني باشند و نتوانند صرفا با تعيـين اجـزاء    ناميده مي») پرت و خرت«  (يا
  ايي يا زيستي معين شوند. ي شيمي ي يك گونه حداقلي بر پايه
دو د مبتنـي بـر پارشناسـي قـادر اسـت هـر      هاي بعدي خواهيم ديد كه رويكر در بخش

ها به آن دچارسـت حـل كنـد، امـا همچنـين ملاحظـه        ي مجموعه اي را كه نظريه دشواري
هايي روبروست. اما در ابتدا ببينيم مقصـود   خواهيم كرد كه خود همين رويكرد نيز با چالش

 جزء و كل چيست؟  ناسي يا نظريهاز پارش

  
  ة پارشناسي. سابق5

اي ديرينه دارد. اما بحث صـوري   پژوهش متافيزيكي در خصوص مفاهيم جزء و كل پيشينه
گـردد. امـا مباحـث برنتـانو توسـط       در اين باره به قرن نوزدهم و آثار فرانتس برنتانو باز مي

). لـيكن  Varzi, 2019شـد (  گرفته هاي منطقي پي شاگردش ادموند هوسرل در كتاب پژوهش
دان لهسـتاني بـود كـه پارشناسـي را در چـارچوب منطـق        اين استانيسلاو لشنيفسكي منطق

ي خـود را از منطـق    نش ويـژه بنـدي كـرد، هـر چنـد كـه او خـوا       نمادين مـدرن صـورت  
را جانشـين مفهـوم انتزاعـي    » كـُل «داشت. لشنيفسكي قصد داشت مفهوم انضمامي   نمادين

گرايانـه بنيـان علـم رياضـي      مي بـديلي نـا   مثابـه  سان پارشناسي را به كند و بدين» مجموعه«
  ). Lesniewski, 1916دهد (  قرار

ي لشنيفسـكي نظـام    اي مشـابه بـا انگيـزه    نلسون گودمن و هنري لئونارد نيز بـا انگيـزه  
عـارف  ) در چارچوب منطـق مت calculus of individualsنام حساب افراد ( اي را به پارشناختي

هـاي گـودمن و    ). كوشـش Goodman 1977(تقريـر مجـدد در    راسلي بنيان نهادند- اي فرگه
). روايـت  Lewis, 1991شـد (  گرفته ها پي لئونارد توسط ديويد لوييس در كتاب اجزاء كلاس
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انـد   ها ارائـه كـرده   امروزين پارشناسي را آكيله ورزي و روبرتو كستي در كتاب اجزاء مكان
)Cassatti & Varzi, 1999ايم. بندي ايشان بهره جسته ). در نوشتار حاضر نيز از صورت  

اند، لـذا   بندي كرده ي متعددي را براي پارشناسي صورت اصول موضوعه ورزي و كستي
انـد.   هاي مختلف پارشناسي را پديد آورده هاي مختلف از اين اصول موضوعه نظريه تركيب

ــه  ــان، نظري ــن مي ــه GEMي  در اي ــ ب ــبب پيام ــرس ــژه دهاي نظ ــت وي ــود از اهمي اي  ي خ
شـود   اسـت (خوانـده مـي    Pxyي جزئيـت   است. مفهوم بنيادينِ اين نظريه رابطه  برخوردار

x   جزءy گـردد، امـا    تر از خود تعريف نمي است). گرچه اين مفهوم برحسب مفاهيم بسيط
نسـتون و  وي .بسا به درك آن كمك كند هاي طبيعي چه ي استعمال آن در زبان توجه به نحوه

را در » جــزء«ي  كاربردهـاي واژه اي كلاسـيك   ) در مقالــهWinston et al, 1987همكـاران ( 
مثابـه يكـي از    بنـدي آنهـا، نسـبت جزئيـت غالبـا بـه       اند. طبق رده بندي كرده رده طبقه  شش
ي گنـدم بـه    ) نسبت دانه به توده (مانند نسبت يك دانه1شود:  كار برده مي هاي زير به نسبت

) نسـبت عضـو بـه    3ي آسـيا)؛   ) نسبت ناحيه به فضا (مانند نسبت ايران به قـاره 2خرمن)؛ 
) نسـبت ركـن بـه فعاليـت     4)؛ مجموعه (مانند نسبت يك نوازنده به يـك گـروه موسـيقي   

) نسبت ماده به شيء 5نام در دانشگاه)؛  ي تحويل مدارك به فرآيند ثبت نسبت مرحله  (مانند
) نسبت قطعه به شيء مجتمع (مانند نسبت يـك  6اي)؛  رهي نق (مانند نسبت نقره به مجسمه

بندي فوق پيداسـت، مـوارد فـوق در برخـي      خازن به يك مدار الكترونيكي). چنانكه از رده
جزء در  5و  2ها با هم اشتراك دارند و در برخي اختلاف. براي مثال، در موردهاي   ويژگي

رغم  چنين نيست. اما پارشناسي سعي دارد بهكل الزاما اندراج مكاني دارد، اما در باقي موارد 
  بندي كند.  گوناگوني موارد استعمالْ خصايص مشترك آنها را در قالب يك نظريه صورت

 و جزئيـت سـره   overlap (Oxyپوشـاني (  ي هـم  ي جزئيـت، دو رابطـه   افزون بر رابطه

)proper parthood (PPxy شوند: طريق زير تعريف مي نيز به  (D1): Oxy ≡df (z)(Pzx  Pzy) (D2): PPxy≡df  (Pxy  Pyx) 
  (x)Pxx (A2): (x)(y)[(Pxy  Pyx)  x=y] (A3): (x)(y)(z)[ (Pxy Pyz)  Pxz] (A4) (x)(y)[ Pxy  (z)(Pzx  Ozy)]  (A5): (x)φx  [(z)(y)(Oyz ≡ (v)(φv  Oyv))]:(A1) اين نظريه مشتمل بر پنج اصل موضوع زير است:
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داراي خواص  Pxyي جزئيت  اند كه رابطه سه اصل موضوع نخست حاكي از اين مطلب
) partial orderingانعكاسي، پادتقارني و تعدي است كه بر روي هم خاصيت ترتيب جزئي (

  دهند. را تشكيل مي
ي يك جزء در  ) نام دارد كه رابطهstrong supplementation) اصل تتميم قوي (A4اصل (

نباشـد،   yجـزء   xگويـد كـه اگـر     بيان غيرصـوري مـي   سازد. به يك كل را متعين مي درون
   پوشاني ندارد. هم yاست اما با  xاي وجود دارد كه جزء zكم يك جزء  دست

) اسـت. بنـابر ايـن اصـل، اگـر      Axiom scheme) يك قالب اصل موضـوعي ( A5اصل (
را داشـــته باشـــد، يـــك تركيـــب پارشـــناختيِ  كـــم يـــك شـــيء خاصـــيت  دســـت

)mereological compositionي  كننده ) متشكل از اشياء برآورده      يـا اصـطلاحا يـك فيـوژن
)fusionديگرسخن، تركيب پارشناختي يا فيوژنْ يك كلِ متشكل از  ) وجود خواهد داشت. به

قائـل    اي بـراي   چون اين اصل هيچ شرط ويژه هستند.  اشيائي است كه واجد خاصيت 
كـم   روكه وجود دست آن اند. از ) ناميدهunrestrictedنشده است، لذا آن را تركيب نامشروط (

ي خاصيت  برآورنده يك شيء  توانـد   ضرورت دارد، لذا يك تركيب يا يك كل تهي نمـي
ن از ميان بروند، تركيب يا فيوژ ديگر، اگر اشياء واجد خاصيت  سوي وجود داشته باشد. از

هـا يـا    متشكل از آنها نيز از ميان خواهد رفت، لذا اين امـر خصـلتي انضـمامي بـه تركيـب     
باشد، يك كل يا فيوژن متشـكل از  » بودن اردك« بخشد. براي مثال، اگر شرط  ها مي فيوژن
) x=a1x=a2…x=anصورت ( را به توان شرط  ها وجود خواهد داشت. مي ي اردك همه

پارشناختي متشـكل از ايـن     يك تركيب يا جمع anتا  a1اء اشياء دلخواه از تعريف كرد، لذا به
 11نيـز نمـايش دهـيم).     a1 + … anتـوانيم بـا نمـاد     اشياء وجود خواهد داشت (كه آن را مي

كـه   12) اسـت extentionalityمنـدي (  ي مصـداق  ْ قضـيه  ي مهم و پركاربرد اين نظريـه  قضيه
سـان   بـدين  تنهااگر اجزاء يكساني داشته باشـند.  اند اگرو همان اين  آن دو شيء با هم براساس

  شود.  هويت يك فيوژن با اجزائش مشخص مي
  
  ة پارشناسيهاي ناشمار بر پاي . سمنتيك اسم6
  اختصار اشاره شد، در رويكرد مبتني بر پارشناسي يك فيوژن يا جمـع  تر به كه پيش چنان هم

شـود   نسـبت داده مـي   هـاي ناشـمار   ي عبـارت  هـاي دربردارنـده   پارشناختي به متغير جمله
)Moravcsik 1973اي همچون  ). لذا جمله»x F صادق خواهد بود، اگروتنهااگر فيوژني » است
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نسـبت   Fاي باشـد كـه تـابع تعبيـر بـه       دهـد عضـو مجموعـه    نسبت مي xكه تابع تعبير به 
  است.   دهدا

نام  aنسبت دهد و  xرا به  aفرض كنيم تابع تعبير » آب است x«ي  براي مثال، در جمله
ي مشخص جغرافيايي باشد (كه بـا   هاي سطحي يك منطقه فيوژن يا تركيب پارشناختي آب

وجود فيوژنِ متشكل از  w1,…,wn )، وجود A5دهيم)، طبق اصل ( نشان مي w1,…,wnهاي  نام
يت فيـوژن امـري زائـد بـر اجـزاء      . چون هوa=w1 +…+wn)( كند اين عناصر را تضمين مي

  را برآورده كند. » آب است x«تواند محمول  مي aنيست، لذا   دخو
هايي كه رويكرد  ر و دشواريهاي ناشما هاي خاص حاوي اسم اينك بپردازيم به وصف

دشـواري نخسـت    تـر اشـاره شـد،    ها دچار آن بود. چنانكه پـيش  ي مجموعه بر نظريه مبتني
. براي بررسي اين مطلب مثال اند هايي بود كه واجد خصلت جمعي از انتساب محمول ناشي

  مربوطه را مجددا در نظر آوريد:
 (Fx  Gx)(x)(1) گرم دارد. 200هاي برنزي موجود در آزمايشگاه شماره پنج  ) براده1(

هـاي   در اينجا تابع تعبيرْ براساس رويكرد مبتني بر پارشناسي، فيـوژن متشـكل از بـراده   
اي كـه در رويكـرد    (برخلاف مجموعه  دهد. اما فيوژن مذكور نسبت مي xبرنزي را به متغير 

ي انضـمامي متشـكل از    گردايـه نسـبت داده شـد) يـك     xها بـه   ي مجموعه مبتني بر نظريه
اين،  بر داشتن را برآورده سازد. افزون تواند خاصيتي فيزيكي همچون وزن است، لذا مي  اشياء

» داشـتن  گـرم وزن  200«اي همچون  صفت جمعيتواند  فيوژن يك شيء مجتمع است و مي
ت كـل اشـياء مـذكور اسـت و نـه      ي فـوق صـفا   را دارا باشد، صفتي كـه در بافتـار جملـه   

 ها.  آن  يكايك

هـا خـاص حـاوي     همـاني مـدلول وصـف    اما بپردازيم به دشواري دوم كه ناشي از اين
  نيم: ك منظور مثال مربوطه را مجددا بررسي مي هاي ناشمار بود. بدين اسم

ي گلي است كـه   ي گل روي ميز سفالگري در روز ششم فروردين همان توده ) توده2(
  روز هفتم فروردين روي ميز سفالگري است. 

) a3و  a1 ،a2تكـّه (   ي گل در روز ششم فروردين شامل سـه  تر اشاره شد كه توده پيش
) b4و  b1 ،b2 ،b3ي متمـايز (   ي گل در روز هفتم فروردين شـامل چهـار تكـّه    باشد و توده
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ــدلول    ــناختي، م ــرد پارش ــت. در رويك ــوده«اس ــفالگري در روز    ت ــز س ــل روي مي ي گ
ي گل روي ميـز سـفالگري در روز    توده«است و مدلول  a1+a2+a3فيوژن » فروردين  ششم

هــا متشــكل از  ژناســت. هــر كــدام از ايــن فيــو b1+b2+b3+b4فيــوژن » ششــم فــروردين
اء حداقلي باشند، يعنـي كـوچكترين واحـدي كـه بتوانـد      هستند. اين اجزاء چه اجز  اجزائي

انـد و هـيچ جـزء     تقسـيم  را برآورده كند، و چه اجزائي كه تا ابـد قابـل  » بودن گل«خاصيت 
همـاني   مندي، اين مصداقي    تصور نيست، در هر صورت بنابر قضيه اي برايشان قابل حداقلي

  گردد.  سبب تساوي اجزاء برقرار مي مثابه مدلول آن دو وصف خاص، به دو فيوژن مذكور به
) A5اند. اصل ( هايي از اشياء ناهمگون كف يك اتاق پراكنده شده اكنون فرض كنيد تكه

سان فيوژن حاصل از ايـن اشـياء    كند. بدين وجود فيوژن متشكل از اين اشياء را تضمين مي
رويكرد مبتنـي بـر    پذير كند. لذا را صدق”x is garbage“اي همچون  تواند جمله ناهمگون مي

هـا   ي مجموعه روي نظريه هاي ناهمگون نيز از معضلات پيش پارشناسي در اين قبيل عبارت
 جويد.  دوري مي

ي  اي كه رويكرد مبتني بر نظريه سان رويكرد مبتني بر پارشناسي بر هر دو دشواري بدين
رد كه همين خصـلت  آيد. اما در ادامه ملاحظه خواهيم ك ها گرفتار آن بود فائق مي مجموعه
هـاي   هـاي ديگـري را بـراي سـمنتيك اسـم      مندي كه در اينجا كارگشا بود دشواري مصداق

  آورد. ناشمار پديد مي
  
  بر پارشناسي برآمده از رويكرد مبتني  . دشواري7

. حال اند وجود دارند كه پر از آب cو  a ،bي آزمايش   فرض كنيد در يك آزمايشگاه سه لوله
هاي آزمايش توسط دستگاه الكتروليـز بـه دو عنصـر     هر يك از اين لوله فرض كنيد كه آب

هاي  متشكل از آب M1فيوژن «مندي  ي مصداق هيدروژن و اكسيژن تجزيه شود. طبق قضيه
، aي آزمايش  هاي آب سه لوله متشكل از مولكول M2فيوژن «، » cو  a ،bي آزمايش  سه لوله

b  وc « فيوژن «وM3   ي آب  و اكسـيژن حاصـل از تجزيـه   هيـدروژن   هـاي  متشـكل از اتـم
هـا اجزائـي    هـر سـه ايـن فيـوژن    اند، زيرا كـه   همان با هم اين» cو  a ،bي آزمايش  لوله   سه
  دارند.  سان يك

در  xبـه متغيـر     كه ملاحظه كرديم، در رويكرد مبتنـي بـر پارشناسـي تـابع تعبيـر      چنان
 M2و  M1بديهي اسـت كـه     دهد. يك فيوژن را نسبت مي» آب است x«چون  اي هم جمله
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 M3تواند چنين كند، زيراكـه   نمي M3را صادق گردانند، اما   »آب است x« ي توانند جمله مي
مندي  ي مصداق آنكه بنابر قضيه صرفا متشكل از تعدادي اتم هيدروژن و اكسيژن است. حال

سه ناگزيرنـد  اند و هرهمان به سبب داشتن اجزائي يكسان اين M3و  M1 ،M2سه فيوژن هر
 ي مذكور را صادق گردانند.  جمله

همان اوصاف خـاص مفيـد    مندي كه در حل دشواري مربوط به اين لذا خصلت مصداق
ايـن معضـل در ايـن اسـت كـه       ي شـود. ريشـه   سان خود دچار معضل مي واقع شد، بدين

سـورها در  ها قائل نشده اسـت.   تفاوتي ميان اشياء متعارف پيرامون ما و فيوژن GEM   نظريه
هـايي كـه    ي ويژگـي  هـا را، لـذا همـه    گيرنـد و هـم فيـوژن    اين نظريه هم اشياء را دربرمـي 

 —منـدي  منجمله خاصيت مصـداق —اند موضوعه يا قضاياي اين نظريه حاكي از آن اصول
 GEMي  راستا، در بخش زير نظريه دراين ها. اند و هم ناظربه فيوژن هم ناظربه اشياء متعارف

  باشد.  اثبات ها قابل مندي فقط براي فيوژن كنيم كه خاصيت مفيد مصداق مي را طوري اصلاح
  
  اساس آنهاي ناشمار بر و سمنتيك عبارت CMF ة. نظري8

ي اعضاء آنهـا و   ها و نه درباره ي مجموعه اي است درباره ها نظريه ي مجموعه كه نظريه چنان
هـا و   د كـه ناظربـه فيـوژن   بندي كـر  را طوري صورت GEMي  توان نظريه شان، مي خواص
ي  ي فيـوژن و اجـزائش. لـذا نظريـه     دهنـده  شان باشد و نه ناظر بـه اشـياء تشـكيل    خواص
نـاميم   مـي  )calculus of mereological fusionهاي پارشـناختي (  شده را حساب فيوژن اصلاح

  كنيم.  ). براي نيل به اين هدف از دو نوع ثابت و متغير منطقي استفاده ميCMFاختصار  (به
 … ,x, y, z, …,x,y,zمتغيرها براي اشياء: 

 ... ,u,v,w, ..., u,v,wهاي پارشناختي:  متغيرها براي تركيب

 … ,a, b, c, …, a,b,cثوابت اشياء: 

 ...,d, e, f, ..., d,e,fها:  ثوابت فيوژن

  Puu (A2): (u)(v)[(PuvPvu)  u=v] (A3): (u)(v)(w)[(PuvPvw)  Puw] (A4): (u)(v)[ Puv  (w)(Pwu Owv)](u) :(A1)  كنيم: را به طريق زير اصلاح مي GEMي  اينك اصول نظريه
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(A5): (x)(φx)  [(u)(y)(Oyu ≡ (v)(φvOyv))] 
بندي جديد، چهار اصل نخسـت خاصـيت    شده در صورت با توجه به متغيرهاي استفاده

ها، و نه اشياء متعارف،  و ويژگي تتميم را صرفا براي فيوژن Pي  ترتيب جزئي را براي رابطه
را  هيچ تغييري وجود فيوژن متشكل از اشياء واجد خاصيت  دارند. اصل پنجم بي اعلام مي

ي كلي مفهوم جزئيت را حفظ كرده است. تفـاوت   شاكله CMFي  ظريهكند. لذا ن تضمين مي
 13منـدي حاصـله   ي مصـداق  شـود كـه قضـيه    در اين مطلب نمايان مي GEMو  CMFميان 
تنها  اند اگرو همان (و نه دو شيء) با هم اين  ها خواهد بود: دو فيوژن ناظربه فيوژن CMF  در

شـده اشـياء متعـارف و     ي اصلاح اين نظريه ديگر، در سخن به 14اجزائي يكسان داشته باشند.
دهـد   دست مي ي مذكور به كه قضيه اي هماني گردند. لذا معيار اين ها از هم تفكيك مي فيوژن

 هاست و نه اشياء متعارف.  نيز ناظربه فيوژن

ي دو  ضــر، در مقــام مقايســهشــده در نوشــتار حا ســان، فراتــر از مباحــث طــرح بــدين
انگارانـه از   تصـويري نسـبتا سـاده    GEMي  ن گفت كـه نظريـه  توا مي CMFو  GEM   نظريه

مندي حاصل از اين  ي مصداق شد، قضيه تر اشاره سرشت اشياء ارائه كرده است. چنانكه پيش
ء دانسـته اسـت. بسـياري مـوارد     همـاني دو شـيء را يكسـاني در اجـزا     نظريه شـرط ايـن  

همـان نيسـتند. بـراي مثـال،      دارند كه اجزاء دو شيء يكسان هستند اما دو شيء ايـن   وجود
رغـم داشـتن اجـزاء     شوند، بـه  پار) ناميده مي شيميايي كه اصطلاحا ايزومر (هم هاي مولكول

ر اثـر تغييـر اجـزاء خـود را     همـان نيسـتند. از سـوي ديگـر، يـك شـيء د       واحد با هم اين
م كنـد. بـراي مثـال، يـك ارگانيس ـ     هماني خود را حفظ مي چنان اين دهد، اما هم مي  ازدست

د، و حتـي اجـزاء جديـدي را    ده ـ طول حيـات خـود اجـزاء بسـياري را از دسـت مـي      در
اما بـا اعمـال اصـلاحات     CMFي   كند. نظريه هماني خود را حفظ مي كند، اما اين مي  حاصل

هماني فيوژني  كند. لذا براي مثال، اين ها محدود مي حداقلي، معيار يكساني اجزاء را به فيوژن
 ـ  انيسم باشد، صرفا منوط به يكسـاني ارگانيسـم  كه متشكل از چند ارگ ي اجـزاء   مثابـه  ههـا ب

طـوركلي اشـياء    ها، و بـه  . زيراكه خود ارگانيسمها است و نه يكساني اجراء ارگانيسم  فيوژن
كـه در   اند. بنـابراين، چنـان   خارج CMFي  ي موضوعات مورد بحث نظريه متعارف، از دايره

ندارد، و  GEMاينكه پيچيدگي مفهومي بيشتري از  ندر عي CMFي بحث خواهيم ديد،  ادامه
بدان متعهد است نيسـت، تبيـين    GEMشناسانه متعهد به اشيائي بيش از آنچه  لحاظ هستي به

هاي ناشمار انضمامي ارائه خواهد دارد، افزون بـر اينكـه از برخـي     بهتري از سمنتيك  اسم
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اسـاس،   ايـن  جويد. بر رف نيز دوري ميهماني اشياء متعا به اين هاي متافيزيكي راجع دشواري
CMF  را برGEM .رجحان دارد  

منـدي كـه    چگونه از دشواري ناشي از مصداق CMFپردازيم كه  اينك به اين مطلب مي
، M1جويد. در مثال پيش، سه فيوژن  را با چالش روبرو ساخته بود دوري مي GEMي  نظريه

M2  وM3—ي آزمــايش  هــاي ســه لولــه ترتيــب متشــكل بودنــد از آب كــه بــهa ،b  وc ،
هـاي هيـدروژن و اكسـيژن حاصـل از      و اتـم  cو  a ،bي آزمايش  هاي آب سه لوله مولكول
همـان بودنـد. سـبب     ، ايـن GEMي  بنابر نظريه—cو  a ،bي آزمايش  لوله  ي آب سه تجزيه
هـاي هيـدروژن و    ل آب و مجمـوع اتـم  هماني اين سه فيوژن اين بود كـه آب، مولكـو   اين

را » آب است x«اي همچون  جمله M1 ،M2اكسيژن اجزائي واحد دارند. چنانكه اشاره شد، 
توانـد   هاي هيدروژن و اكسيژن است نمي كه صرفا متشكل از اتم M3گردانند، اما  صادق مي

 چنين كند. 

 CMF  ، زيراكه نظريههمان نيست اين M2و  M1با  M3اما  CMFشده  ي اصلاح در نظريه
هماني يك مولكول آب بـا جمـع صـرف     هماني اشياء ندارد. بنابراين اين به اين سخني راجع

  استنتاج كرد.  CMFتوان از  هاي هيدروژن و اكسيژن را نمي اتم
كـرديم،  آورد، اما چنانكـه ملاحظـه    ان نميمي هماني اشياء سخني به از اين CMFي  نظريه

خـود    قـوت  چنـان بـه   هـا هـم   وژنهماني في ـ بودن اجزاء براي اين نشرط لازم و كافي يكسا
منـد گـردد.    مزايـاي ايـن قضـيه بهـره    توانـد از   مـي  CMFاست. لذا سمنتيك مبتني بر   باقي
، CMFي  ي رس در دو روز مختلف، بر اسـاس نظريـه   هماني توده نمونه، در مثالِ اين  براي

متشكل از  هاي شود فيوژن اشند) موجب مييكساني اجزاء (چه اجزاء حداقلي باشند و چه نب
  همان باشند.  اين اجزاء با هم اين

  
 گيري . نتيجه9

هاي شمار از ناشمار  هاي نحوي و سمنتيكي هر چند معياري قاطع براي تمييز عبارت ويژگي
كننـد.   ها را نمايان مـي  هم تاحدودي سيماي اين رده از عبارت دهند، اما برروي دست نمي به

دهد  نسبت مي xبه » است x F«ي  هاي مذكور، شيئي كه تابع تعبير در جمله ويژگي افزون بر
واجد يك خصلت جمعي است. اين خصلت جمعي را يـك مجموعـه و يـا يـك فيـوژن      

هـاي انضـمامي جمعـي بـه      دادن صـفت  تواند نمايندگي كنـد. لـيكن نسـبت    پارشناختي مي
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هـا   ي مجموعـه  اين، نظريه بر نيست. افزونمثابه يك شيء انتزاعي، چندان مقبول  به  مجموعه،
هاي شـمار   ي عبارت هماني دو وصف خاص دربردارنده ابزار نظري كافي براي برقراري اين

ي يـك هويـت انضـمامي، ايـن      مثابه در اختيار ندارد. در مقابل، كل يا فيوژن پارشناختي، به
منـدي   صيت مصـداق هاي جمعي باشد. وجود خا قابليت برخوردار است كه نمايانگر صفت

هاي خاص برقرار گردند. فارغ از اينكه  هماني وصف شود كه اين سبب مي CMFي  در نظريه
يعني اينكه آيا اشياء واجـد  —به ساختار اشياء مادي صادق است ي پسيني راجع كدام نظريه

ء همـاني اشـيا   يكساني اجـزاء، ايـن  —پذيرند ناپذيري تقسيم نحو پايان اند يا به اجزاء حداقلي
هـاي   همـاني  منـدي مـواردي از ايـن    كند. اما همـين خصـلت مصـداق    مركب را تضمين مي
و  GEMي  آورد. در نوشـتار حاضـر بـا اعمـال اصـلاحاتي در نظريـه       غيرمنتظره پديـد مـي  

مندي را طوري بيان كرديم كـه ايـن    مصداق ي قضيه CMFبندي مجدد آن در قالب  صورت
سـان هـم از مزايـاي     ه ناظر به اشـياء متعـارف. بـدين   ها باشد و ن قضيه صرفا ناظر به فيوژن

 شويم و هم از پيامدهاي نامطلوب آن مصون خواهيم بود.  مند مي مندي بهره ي مصداق قضيه

  
ها نوشت پي

 

ها به  بندي اسم اند اين است كه در اين زبان تقسيم ها از زبان انگليسي آورده شده دليل اين كه مثال. 1
  هاي ديگر است.  مندتر از زبان شمار و ناشمار بارزتر و نسبتا قاعده

 ;Oliver & Smiley, 2013توضيحات تفصيلي در خصوص منطق جمعي رجـوع شـود بـه (   براي . 2

McKay, 2006.(  
ابـزار تحليلـي كاربردهـاي     ي يـك  مثابـه  ي بديعي اسـت كـه بـه    ي ايده منطق جمعي دربردارنده. 3

منطق و  ي ) در فلسفهnominalisticگرايانه ( ي نام كار برنامه تواند به دارد. از جمله اينكه مي  فراواني
كه  آن بندي كرد، بي هاي ناظر به جمع را صورت توان پديده رياضيات بيايد. به ياري اين منطق مي

آن باشـد.   ماننـد  ) و بهtypesها، انواع ( ها، كلاس اي همچون مجموعه هاي  انتزاعي نيازي به گردايه
  متعارف است.گري در بنيادهاي منطق ي اين دستاوردهاي ارزشمند منوط به بازن ليكن همه

 ”men“آينـد، همچـون واژگـان     نحو ديگري با تغيير در ساختار واژه به صورت جمع درمـي  يا به. 4
  .”women“  يا

  دهيم.  نمايش مي *ساخت را با علامت  هاي نادرست عبارت. 5
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رونـد و هـم بـراي     كـار مـي   هم براي اسامي شمار به ”a lot of“و  ”some“برخي سورها همچون . 6
  شمار.اسامي نا

هاي عام بلكه براي  نه فقط براي اسم  برخي دستورشناسان بر اين باورند كه خصلت شمارپذيري. 7
 tree“ و ”tall person“هـاي   رود. براي مثال، عبارت كار مي ) نيز بهnoun phrasesهاي اسمي ( گروه

that is in the park”   هـاي   هـاي شـمار و عبـارت    عبـارت“dirty water” ،“water use in washing 

yesterday’s dishes” شوند ( هاي ناشمار قلمداد مي عبارتPelletier & Schubert 2003.( 

هاي شمار بـه وسـيله مميزهـاي     البته در خود زبان انگيسي نيز موارد نادري وجود دارند كه اسم. 8
فارسي نيز بسياري  . در زبان”three pails of shells“شوند، براي مثال در عبارت  عددي سنجيده مي

دو عراّده «هاي  شوند، براي مثال، در عبارت هاي شمار به وسيله مميزهاي عددي سنجيده مي اسم
 ».دو اصله درخت«يا » توپ

  كند. استفاده مي» هاي ناشمار عبارت«پس از  لذا نگارنده نوشتار كنوني نيز زين. 9
لحـاظ نحـوي در يـك رده     چنـد بـه  هـاي ناشـمار انتزاعـي و انضـمامي هـر       ها يا عبارت اسم. 10

تـر اشـاره شـد كـه      ري دارنـد. پـيش  هـاي آشـكا   لحاظ معناشناختي تفـاوت  گيرند، اما به مي  قرار
هاي ناشمار برجستگي دارد: يكي نامشخص بـودن حـدود و ثغـور مـدلول و      ويژگي در اسم  دو

مـي  ي تأكيـد بـر همـين ويژگـي دو    ديگري خصلت جمعي و تكثر در مدلول. در نوشـتار كنـون  
  هاي ناشمار انضمامي است. ها يا عبارت است، لذا تمركز آن بر اسم  بوده

اي ناشمارا از  كند. اگر گردايه اي شمارا از اشياء را تضمين مي وجود فيوژن براي گردايه A5اصل . 11
  بهره برد:+A5 توان از اصل موضوع   اشياء مدتظر باشد مي

A5+:  (z)(w)[Ozw ≡ (x)(xM  Oxw)] 
ي تعبير است. از افـزودن   ي دامنه ي نامتناهي است كه زيرمجموعه يك مجموعه Mكه در آن 

A5+   بهA1-A4 ي  نظريهGEM+ گيرد ( شكل ميPontow, 2004.( 

  بيان صوري اين قضيه چنين است:. 12
(x)(y) [((z) PPzx  (z) PPzy)  (x=y ≡ (z) PPzx ≡ PPzy)] 

  ).Tsai, 2005, 8قضيه نگاه كنيد به ( ي اثباتي از اين براي مشاهده
منـدي اصـلي و    ي مصـداق  ي آن دخـالتي در اثبـات قضـيه    شـده  و صـورت اصـلاح   A5اصل . 13

  شده ندارند. اصلاح
  بيان صوري: به. 14

(u)(v) [((w) PPwu  (w) PPwv)  (u=v ≡ (w)(PPwu ≡ PPwv))] 
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